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The study of the role of the Khans and rulers of villages in the development 
of development and prosperity measures, including the construction of the 
Tahuneh or, in common parlance, the water mill, has been of great 
importance. Therefore, this article examines the role of the Khans of Sarpanj 
in the establishment and development of the Tahuneh in the village of 
Sarbandan. This research explains that the Khans of Sarpanj, with a correct 
understanding of the development and prosperity indicators, contributed to 
the economic, socio-cultural growth of the village. In this research, 
qualitative methodology, and specifically the ethnographic method, was used 
to conduct the research operations and the entire fieldwork process. The 
findings of this research were the result of observations and interviews with 
16 indigenous people of the village of Sarbandan in the years 1399 to 1401. 
This study, which was conducted with the approach of social capital in rural 
development, shows that Tahuneh as a water structure has been a part of the 
historical monuments of this village in terms of its role and application in the 
field of traditional architecture. On the other hand, it is manifested in cultural 
examples (proverbs). As a result, it can be said that the Khanin Sarpanj were 
able to grow and develop the village by increasing social capital 
(participation, trust and social cohesion). 
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  فصلنامه 
  تاريخ روستا و روستانشيني در ايران و اسلام  

   ٣٠٦٠-٦٠١٢شاپا الكترونيكي: 

٣١٤٠ پاييز ، سومشماره  دوره جديد، ،دوم سال   
 

نقش خوانين سرپنج در تأسيس و گسترش ئِاش(طاحونه) روستاي  واكاوي 

  سربندان

  * ١اصل فاطمه شعباني

   shabani_fateme@yahoo.com    ، تهران، ايران.شناسي، دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزدكتري مردم -١

اطلاعات  
  مقاله 

  چكيده

 نوع مقاله: 

  مقاله پژوهشي

  

  دريافت: 

١٧/١٠/١٤٠٣  

  پذيرش:

١٩/٠١/١٤٠٤  

ويژه ساخت طاحونه يا  مطالعه نقش خوانين و حاكمان روستاها در توسعه اقدامات عمراني و آباداني، به

اي برخوردار است. اين جستار به بررسي نقش خوانين سرپنج در تأسيس و  آسياب آبي، از اهميت ويژه

شود كه خوانين سرپنج با  دارد. در اين تحقيق تبيين ميها در روستاي سربندان اختصاص گسترش طاحونه

آباداني و عمراني، در جهت رشد اقتصادي و اجتماعيدرك صحيح از شاخصه با  -هاي  فرهنگي روستا 

به طور خاص از روش مردمروش  اند.يكديگر مشاركت داشته بوده و  نگاري  شناسي اين پژوهش كيفي 

يافتهبراي انجام عمليات ميداني و فرايند جمع بهره گرفته شده است.  هاي اين پژوهش آوري اطلاعات 

  است. ١٤٠١تا  ١٣٩٩هاي نفر از اهالي بومي روستاي سربندان در سال ١٦حاصل مشاهدات و مصاحبه با 

دهد طاحونه به  اين مطالعه كه با رويكرد سرمايه اجتماعي در توسعه روستايي انجام شده است، نشان مي

عنوان يك سازه آبي، از سويي در عرصه معماري سنتي، نقش و كاربردي داشته كه معرف بخشي از آثار  

ها) نيز متجلي المثلتاريخي اين روستا بوده است. از سوي ديگر، طاحونه در مصاديق فرهنگي (مانند ضرب

توان گفت خوانين سرپنج با افزايش سرمايه اجتماعي (شامل مشاركت، اعتماد و  در نتيجه، مي  شده است.

  اند به رشد و توسعه عمراني روستا كمك كنند.انسجام اجتماعي) توانسته

  ئاِش(طاحونه)، سرپنج، معماري، آسياب آبي، روستاي سربندان.واژگان كليدي: 

  »، نقش خوانين سرپنج در تأسيس و گسترش ئِاش(طاحونه) روستاي سربندانواكاوي  «   )،١٤٠٣(،  ، فاطمهاصل   شعباني استناد:  

    .١٤٥-١٧٧ص: ، سومشماره ، دوم سال فصلنامه تاريخ روستا و روستانشيني در ايران و اسلام، 

DOI  : 10.30479/hvri.2025.21426.1056  
  نويسندگان.©مؤلف حق     المللي امام خميني(ره)                     ناشر: دانشگاه بين 
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  مقدمه

)، از قرن هشتم ٥٥- ٦٠:  ١٣٥٤تهران قرار دارد (ورجاوند،  روستاي سربندان كه در پنج فرسخي  

؛  ٣٢٠:  ١٣٥٢بوده است (عبيد زاكاني،    ١ها هجري، يعني عصر ايلخانان، شاهد ورود طايفه كُرمانج

يا در اصطلاح محلي «ئِاش» يكي   ٢). ساخت «طاحونه»١١٧:  ١٣٩٢؛ آفتاب،  ١١٥:  ١٣٩٤آذر،  حكيم

خوانين   هاي طايفه كُرمانج در اين روستا بوده است.اي مهم خوانين و سرپنجاز اقدامات توسعه

اي  كُرمانج با درك فراواني آب رودخانه و مديريت انرژي، توانسته بودند راهكارهاي خردمندانه

ها نه تنها توسعه اقتصادي را از گيري پايدار از طبيعت و مهار آن پيدا كنند. اين سرپنجبراي بهره

افزايش   بهظرفيتطريق  توليدي،  سازههاي  ساخت  طاحونهويژه  فيزيكي  ضروري هاي  ها، 

با رفع تنشمي بلكه  تقويت دانستند،  هاي فردي و اجتماعي، مشاركت جمعي، نظم اجتماعي و 

اين  بودند.  كرده  عملي  را  روستا  اجتماعي  و  اقتصادي  توسعه  محوري  اجتماعي، اصول  اعتماد 

با اين حال، اين روند رشد و توسعه   فرهنگي روستا شد.-اقدامات باعث تحول نهادهاي اجتماعي

توجهي  ها، بيبه بعد، به دلايلي مانند سالخوردگي و فوت سرپنج  ٤٠بومي روستا از حدود دهه  

فرهنگينسل تغييرات  و  اطراف  به شهرهاي  بعدي، مهاجرت  در -هاي  و  متوقف شد  اقتصادي، 

  ها انجاميد. هاي آننهايت به از بين رفتن شواهد نبوغ و تلاش

ها، به تحليل ها، بررسي معماري و عملكرد فني آنپژوهش حاضر با هدف شناخت طاحونه

ها پرداخته است. بررسي كالبدي و كاركردي به معناي شناخت اجزا  كالبدي و كاركردي اين سازه

عنوان اجزاي  ها و معرفي عملكرد و وظايف هر يك از اين فضاها بهو فضاهاي معماري طاحونه

هاي  دهنده اين بناها صورت گرفته است. اين موضوع، از آنجايي اهميت دارد كه در پژوهشتشكيل

هاي سربندان و نقش خوانين سرپنج در ساخت اين بناها توجه كافي نشده و پيشين، به آسياب

بنابراين، پژوهش حاضر   شناخت جامعي از سازندگان و معماري اين بناها به دست نيامده است.

با ساخت طاحونه اين نقش  ارتباط  و  بر نقش خوانين سرپنج  تمركز  هاي سربندان، در صدد  با 

اند و  خوانين سرپنج چه نقشي در ساخت طاحونه داشته  -١  هاي زير است:گويي به پرسشپاسخ

است؟  بوده  روستا  در  اجتماعي  سرمايه  از  برخاسته  نقش  اين  معماري    - ٢  چگونه  ساختار 

 
كردند و  در سدة نهم پيش از ميلاد هستند كه در زاگرس فرمانروايي مي mannay«ماننايي»  قوام  ا  ها كردهايي ازكرُمانج  -  ١

آن به  ماد  فرمانروايي  تشكيل  هنگام  محلي  پيوسته  هادر  زبان  با  و  سخن  اند  قوچاني  گونة  كرُمانج  گويش  با  كردي 
 ). ٢٣و  ٣١: ١٣٧٥زاده، گويند(صفيمي

 آسياب آبي.   - ٢
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چه ابعاد فرهنگي مرتبط با طاحونه در سربندان وجود   -٣  هاي سربندان چگونه بوده است؟طاحونه

پاسخ  داشته است؟ براي  اين پرسشنگارنده  به  از روش توصيفي، دادهگويي  استفاده  با  هاي  ها، 

  آوري و تحليل كرده است. حاصل از ميدان تحقيق را جمع

  

 پيشينه پژوهش . ١

توان دريافت كه در مورد موضوع اين حوزه مطالعاتي، ميهاي صورت گرفته در  با مرور پژوهش

اي روبرو هستيم. سابقه توجه هاي غني و گستردهعام پژوهش حاضر، يعني آسياب آبي، با توصيف

توان از قرون ابتدايي هجري شناسايي كرد؛ چنانكه ها در فرهنگ ايرانيان را ميو بررسي آسياب

هاي شهرها و  دانان آن اعصار مانند ابن حوقل، استخري و مقدسي در آثار خود از آسيابجغرافي

اند. بسياري از سياحان و جهانگردان غربي نيز هنگام بازديد از ايران و هاي ايران ياد كردهآبادي

ها  هاي آن نقاط توجه كرده و نكاتي را در مورد كم و كيف آنگذر از شهرها و روستاها، به آسياب

از آسياباظهار داشته نمونه، شاردن، جهانگرد فرانسوي،  به عنوان  ياد مياند.  كند كه قادر هايي 

  ).٣: ١٣٧٣بودند چهار سنگ آسياب را همزمان به حركت درآورند (سرافرازي،  

گردد. آثار منتشر شده در هاي علمي در زمينه آسياب و آسياباني به نيم قرن اخير برميبررسي

پايان برخي  مقاله، شامل  و  كتاب  بر  زمينه، علاوه  پژوهشنامهاين  و  مطالعاتي  ها  هايي است كه 

توان به كارهاي  ها مياند. از جمله اين پژوهشعرض يا نزديك به اهداف اين مقاله انجام دادههم

)، رضا سرفراز  ١٣٩٥زاده (اصغر رمضان)، علي١٣٩٦الرضا غربي ()، موسي١٣٩٨نيا (اكبر شريفي

)، ١٣٩٠زا ()، فرح١٣٩٣)، صالحي (١٣٩٤فر ()، رفيع١٣٩٧)، مسعودي (١٣٩٧)، كراگري (١٣٧٣(

( شاه (١٣٨٢حسيني  مختاباد   ،(١٣٧٧) بلوكباشي  پاپلي١٣٦٧)،  و   () كرد.١٣٦٣يزدي  اشاره  اما    ) 

هاي سرپنج سربندان در تأسيس و  ها و خاندرباره موضوع خاص اين پژوهش، يعني «نقش بيگ

تاكنون   ئِاش (طاحونه)»،  مقاله حاضر گسترش  بنابراين،  نگرفته است.  پژوهش مستقلي صورت 

  ها. هاي سربندان و معرفي بانيان اصلي آنتلاشي است براي شناخت و مطالعه آسياب

  

 روش پژوهش . ٢

مردم شيوه  به  ميداني  تحقيق  حاضر،  پژوهش  مردمروش  در  است.  عنوان  نگاري  به  نگاري، 

ها همواره تابع پرسش تحقيق و شناسي، گردآوري دادهشناختي در انسانترين راهبرد روشعمده
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). همانطور كه پيشتر اشاره شد، مطالعه حاضر معطوف به  ٢٥٣:  ١٣٨٧شرايط ميدان است (فليك،  

كيلومتري    ٢٤بررسي پديده آسياب آبي و فرهنگ مرتبط با آن در جامعه روستايي سربندان، واقع در  

  شهرستان دماوند، است. 

با توجه به اينكه پديده مذكور امروزه به عنوان عنصري زنده و داراي كاركرد در اين فرهنگ  

شناسي  نگر و تاريخي براي بررسي آن استفاده شده و از روشحضور ندارد، بيشتر از روش گذشته

هاي  ها چون مشاهده، مصاحبه و شركت گسترده در فعاليتاي از فعاليتشامل مجموعه  ١كيفي 

پژوهشي بهره گرفته شده است. براي اين منظور، نگارنده جهت فهم فرهنگي پديده مورد مطالعه 

هاي  نگارانه در محل، ضمن مشاهده و مستندسازي بقاياي آسيابدر اين جامعه، با حضور مردم

يادداشت به وسيله  تاريخ  برداري، از مصاحبه مردمبرداري و فيلمبرداري، عكسروستا  نگارانه و 

هاي كيفي (دنزين و ترين راهبردهاي مورد استفاده در پژوهششفاهي، به عنوان يكي از معمول 

  ) بهره برده است. ٣٦٣: ١٩٩٤لينكلن، 

اهالي روستاي سربندان تشكيل مي تمامي  به ماهيت كيفي  جامعه پژوهش را  توجه  با  دهند. 

 ٢گيري هدفمند ها، نمونهمطالعه و به منظور فهم عميق پديده و كشف رابطه فناوري آسياب با خان

و با حجم كوچك انتخاب شده است. نمونه پژوهش شامل شانزده نفر از افراد باتجربه بود كه از  

ها در ساخت آسياب آبي (طاحونه) اطلاع داشتند. در اين مطالعه، نگارنده پس از  اقدامات سرپنج

اي كه  وجو از شوراياري، فهرستي از افراد باتجربهورود به روستا و مراجعه به شوراي ده و پرس

هاي اين روستا داشتند را به دست آورد. به مرور زمان به اين افراد مراجعه اطلاعاتي درباره بيگ

هاي  ها، سؤال ها انجام شد. در اين مصاحبهدقيقه با آن  ١٢٠تا گاهي    ٦٠هايي با دامنه  شده و مصاحبه

ساختارمند مطرح شد، مانند: «روستا چند آسياب دارد؟»، «چه افرادي اين مشابهي به صورت نيمه

در آسياب «لطفاً توضيحي  در سربندان چيست؟»،  آبي  را ساختند؟»، «اصطلاح محلي آسياب  ها 

هاي خود شوندگان آزاد بودند تا پاسخدهيد». با اين حال، مصاحبهمورد معماري بناي آسياب مي

ها تا  ؛ ضميمه). مصاحبه٣اي كه مايل بودند (مانند ارائه عكس) ارائه دهند (عكس،  را به هر شيوه

  ادامه يافت و پس از مصاحبه با شانزدهمين فرد، اين اشباع حاصل شد. ٣رسيدن به اشباع نظري 

 
1 - Qualitative 

هدفمندنمونه   -  ٢ نمونه (Purposive sampling)گيري  نظر  هاي خاصي  انتخاب  مورد مد  در  زيادي  اطلاعات  كه  است 

 . موضوع مورد نظر داشته باشند
 اي را توسعه دهد، يافت نشود.هاي مقولهاي كه پژوهشگر بتواند ويژگيمعني است كه هيچ دادة جديد و اضافهاشباع به اين    -  ٣
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 ادبيات و مباني نظري پژوهش . ٣

كنند و به جز موارد اندك و  ها موجوداتي اجتماعي هستند كه به صورت جمعي زندگي ميانسان

زيستي در هيچ كجاي دنيا گزارش نشده است. اجتماعات انساني  نادر كه ناشي از اجبار است، تك

هاي متقابل ميان افراد شكل برداري و همچنين روابط و كنشبر پايه امكانات مشترك قابل بهره

اند كه قابليت ايجاد آباداني داشته و افرادي  اند. بسياري از جوامع اوليه در مناطقي تشكيل شدهگرفته

اند. اند كه نسبت به يكديگر تعلقات ذهني و فكري خاصي داشتهگذاري كردهاين اجتماعات را پايه

مي داراييبه طور كلي  ثروتتوان گفت  و  آنها  آمدن  گردهم  افراد، عامل  به هاي عمومي  و  ها 

اي به شوند. هر جامعهها و اجتماعات مختلف ميهاي موجود، باعث تشكيل گروهعبارتي، سرمايه

  هايي از قبيل سرمايه اقتصادي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي است.طور كلي داراي سرمايه

  

 رويكرد سرمايه اجتماعي به روستا . ٣-١

اي از فضاي جغرافيايي است كه واحد  شود، شامل محدودهروستا، كه در عرف به «ده» شناخته مي

جامعه نوعي احساس دلبستگي، گيرد. اعضاي اين  اجتماعي كوچكي از تعدادي خانواده را در برمي

فعاليت بيشتر  و  دارند  يكديگر  به  نسبت  و علايق مشترك  نيازهاي  عواطف  تأمين  براي  هايشان 

گيرد. از اين رو، سرمايه  ها صورت ميگيري از زمين در محيط مسكوني آنزندگي، از طريق بهره

ماشين آب،  كشاورزي،  زمين  شامل  روستايي  جامعه  در  كشاورزي  اقتصادي  ابزارهاي  و  آلات 

  (ادوات كاشت، داشت و برداشت محصولات)، بذر، كود، پول و موارد مشابه است.

در كنار اين، سرمايه انساني جامعه روستايي شامل همه افراد روستا، از كودكان و جوانان گرفته  

تا بزرگسالان و سالخوردگان، است. افراد اين جامعه معمولاً دانش عمومي كم يا متوسطي در زمينه  

در   زيرا  دارد،  اقتصادي  به سرمايه  نسبت  بيشتري  اهميت  انساني  دارند. سرمايه  نبود كشاورزي 

اثر خواهند بود. در مقابل، وجود سرمايه  هاي اقتصادي نيز ناكارا يا كمنيروي انساني كارآمد، سرمايه

ها  هاي فكري و عملي انسانتواند كمبودهاي سرمايه اقتصادي را با توانمنديانساني مناسب مي

بهره انساني در  نيروهاي  توانايي  به شرايطي  جبران كند.  اقتصادي موجود  از سرمايه  گيري مؤثر 

  شود. شناخته مي ١وابسته است كه تحت عنوان «سرمايه اجتماعي»

 
1 - Social capital. 
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در بُعد توسعه روستايي، سرمايه اجتماعي به عنوان قدرت ارتباطات و عامل بهزيستي جمعي، 

هايي در ميان افراد يا  دارد. سرمايه اجتماعي به نوعي برقراري ارتباط و ايجاد شبكهنقش كليدي  

از طريق همكاري و همفكري ميگروه اين ها است كه  توانند مسائل و مشكلات را حل كنند. 

انگيزه و  است  اجتماعي  نيازهاي  و  انساني  روابط  به  نوين  نگرشي  انجام  مفهوم  براي  هايي 

  كند.هاي جمعي ايجاد ميفعاليت

را مي اجتماعي  سرمايهسرمايه  به عنوان  روابط  توان  دل  در  نهفته  منابع  از  استفاده  و  گذاري 

اي از  اجتماعي براي دستيابي به منافع مورد انتظار تعريف نمود. در واقع، اين نوع سرمايه مجموعه

هنجارهاي موجود در يك سيستم اجتماعي است كه موجب ارتقاي سطح همكاري ميان اعضاي  

:  ١٣٩٦دهد (افشاني و شيري محمودآباد، هاي ارتباط و تبادل را كاهش ميشود و هزينهجامعه مي

٧.(  

اولين تحليل سيستماتيك از    ١شناس فرانسوي پير بورديو پردازان معاصر، مردمدر ميان نظريه

اي از منابع بالقوه و بالفعل سرمايه اجتماعي را ارائه داده است. او سرمايه اجتماعي را مجموعه

به دست ميتعريف مي پشتيباني از  كند كه از عضويت در يك گروه  از اعضا با  آيد و هر يك 

سرمايه   ٢). جيمز كلمن١٦٠:  ١٣٩٧كنند (بريماني و همكاران،  سرمايه جمعي، اين منابع را فراهم مي

امكان مياجتماعي را ارزش آن جنبه از ساختار اجتماعي مي به افراد  به داند كه  دهد منابعي را 

). رابرت  ٣٩٢:  ١٣٩٥دست آورده و اهداف و منافع خود را محقق كنند (خسرواني و همكاران،  

هاي اجتماعي مانند اعتماد، هنجارها و  هاي سازماننيز سرمايه اجتماعي را مجموعه ويژگي  ٣پاتنام 

بخشند (ميرفردي داند كه با ايجاد و تسهيل اقدامات هماهنگ، كارايي جامعه را بهبود ميها ميشبكه

فرانسيس فوكوياما ٣٥:  ١٣٩٦و همكاران،   فقط زماني معنا   ٤).  اجتماعي  معتقد است كه سرمايه 

هاست. يابد كه بيش از يك فرد در آن مشاركت داشته باشد؛ بنابراين اين مفهوم متعلق به گروهمي

داند كه هم براي اقتصاد و هم براي كل جامعه  فوكوياما سرمايه اجتماعي را يك خير عمومي مي

مفيد است. او همچنين تأكيد دارد كه سرمايه اجتماعي عامل مؤثري در افزايش كارايي ساير اشكال  

آيد. در مقابل، پايين بودن سرمايه  سرمايه، از جمله سرمايه انساني، اقتصادي و كالبدي به شمار مي
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هاي ارتباطات و تبادلات در جامعه هاي نظارت، كنترل و نيز هزينهاجتماعي باعث افزايش هزينه

  ).١٢٢:  ١٣٩٦شود (ايزدي و همكاران، مي

وري عوامل  به طور كلي، سرمايه اجتماعي يك عامل كليدي پنهان در توسعه روستايي و بهره

ها و نهادها تأكيد دارد و شامل مواردي رود. اين سرمايه به روابط ميان انسانتوليد به شمار مي

شود. روستايياني كه از  ها ميها و رويهها، نهادها، نقشهاي اجتماعي، انجمنمانند قوانين، شبكه

توانند به منابع شناخت و آگاهي براي ارتقاي  سرمايه اجتماعي بالايي برخوردار باشند، به راحتي مي

هاي اقتصادي جديد و همچنين ها قادر به ايجاد فعاليتتوليد و ارزش افزوده دسترسي پيدا كنند. آن

  ).١٦٤: ١٣٩٤هاي اقتصادي موجود خواهند بود (حيدري ساربان، حفاظت و بهبود فعاليت

انسجام  شاخص و  اجتماعي  اعتماد  اجتماعي،  مشاركت  شامل  اجتماعي،  سرمايه  اصلي  هاي 

  ).١٦٠:  ١٣٩٧نظر دارند (بريماني و همكاران،  ها اتفاقنظران بر آناجتماعي است كه اغلب صاحب

  

 هاي سرمايه اجتماعي در كنار توسعه مؤلفه. ٣-٢

  مشاركت اجتماعي. ٣-٢-١

اي عربي و از باب مفاعله است كه معادل فارسي آن از لحاظ لغوي، واژه  ١«مشاركت اجتماعي»

«همياري» و «همراهي» است و مفهوم آن، با همديگر عمل كردن، سهمي بردن از چيزي و كنش  

دربرمي را  اجتماعي  را شامل  متقابل  تعاريف  از  وسيعي  مفهومي، مشاركت طيف  منظر  از  گيرد. 

) همكاري كردن يا شركت داشتن در ١برند:  شود. برخي مشاركت را در سه معني به كار ميمي

) شريك بودن در اداره امور، مانند نقش خوانين سرپنج. ٣) سهيم داشتن در چيزي، و  ٢كاري،  

مشاركت مستلزم آن است كه افراد، در هر زمان و مكاني كه لازم باشد، نيرو، توان و انرژي خود 

بهره و  كارايي  افزايش  در جهت  فعاليتي را  چنين  دهند.  اختصاص  آن  به  جامعه،  يا  گروه  وري 

هايي باشد  تواند پاسخگوي نيازهاي بهبود دائمي، واكنش به موقع، تفكر خلاق و ديگر چالشمي

به طور كلي، مشاركت اجتماعي بر اين اصل استوار   كه يك جامعه يا سازمان با آن روبرو است.

آن درباره  كند،  مسئوليت  احساس  به خود  مربوط  امور  به  نسبت  دارد  فرد حق  هر  ها است كه 

هاي خود را بدون ترس بيان كند و در تصميماتي كه بر زندگي او تأثير دارند،  بينديشد، انديشه

شورجاني،   حيدري  و  (شاطريان  باشد  داشته  نيز ١٩٥:  ١٣٩٦مشاركت  كاربردي  ديدگاه  از   .(

 
1 - social participation. 
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ها افراد يك جامعه هاي ارادي و داوطلبانه دلالت دارد كه از طريق آنمشاركت اجتماعي به فعاليت

  ).١٣٠:  ١٣٩٦كنند (گرجي كرسامي و بابايي كارنامي،  در امور محله يا روستاي خود شركت مي

 اعتماد اجتماعي. ٣-٢-٢

آيد. هاي اصلي و شاخص كليدي در سرمايه اجتماعي به شمار مييكي از مؤلفه  ١«اعتماد اجتماعي»

هاي اجتماعي ديگران ، اعتماد در ارتباط با شك و ترديد نسبت به كنش٢ديدگاه پيوتر زتومكا از  

شود. اعتماد اجتماعي، تمايل فرد به پذيرش ريسك در يك موقعيت اجتماعي  در آينده مطرح مي

رود اي كه انتظار مياست كه اين تمايل بر پايه حس اطمينان به اين استوار است كه ديگران به گونه

فرانسيس فوكوياما اعتماد را انتظاري    كننده در پيش خواهند گرفت.اي حمايتعمل كرده و شيوه

دهد. اعتماد اجتماعي  داند كه در يك جامعه منظم، صادق و داراي رفتار تعاوني خود را نشان ميمي

فرهنگي و سياسي محسوب مييك   اقتصادي، اجتماعي،  در توسعه  مهم  (تاجعامل  الدين، شود 

توان به عنوان احساس امنيت، تعلق و اطمينان فرد  ). به طور كلي، اعتماد اجتماعي را مي٢٢:  ١٣٩١

 ). ١٦٠: ١٣٩٦زاده فرد، به محيط اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي تعريف كرد (عبداالله

 انسجام اجتماعي. ٣-٢-٣

اي  دهنده يك جامعه به گونهبه وضعيتي اشاره دارد كه در آن اجزاي تشكيل  ٣«انسجام اجتماعي»

يكديگر مرتبط مي پديد ميبه  مؤثر  انسجام  شوند كه يك كل معنادار و  ديگر،  به عبارتي  آورد. 

ترتيبات اجتماعي است كه تضمين مي هاي  ها و گروهكند افراد، نهادها، سازماناجتماعي نوعي 

هاي ذهني مشترك) برسند، قابليت همكاري با  گوناگون در سطوح مختلف به اشتراك ذهني (مدل 

مند شوند. در يكديگر را داشته باشند، به قوانين احترام بگذارند و بتوانند از امكانات جامعه بهره

هاي چندگانه بازشناسي كرده و در اختيار  هاي خود را بر اساس هوشها نيز توانمنديمقابل، آن

هاي جامعه منجر خواهد شد. انسجام اجتماعي شرايطي  جامعه قرار دهند كه اين به توسعه ظرفيت

هاي بالقوه موجود در جامعه را شناسايي و به افراد از طريق همكاري، توانمنديكند كه  فراهم مي

شود. ، انسجام به معناي احساس اخلاقي «باهم بودن» تعريف مي٤از نظر كالينز و هانمن كار گيرند.

گيرد. كالينز بر و سازوكارهاي بازتوليد انسجام شكل مي  اين احساس از طريق تعاملات اجتماعي

ها ميان اعضاي جامعه، دوستي و  اين باور است كه با افزايش توافق بر روي هنجارها و ارزش

 
1 - social trust. 
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 ١شود. همچنين بريدالآنان فراهم مياي براي انسجام بيشتر ميان  تعامل مثبت گسترش يافته و زمينه

شود كه  اعتماد اجتماعي مي  ها و هنجارهاي مشترك منجر به افزايشمعتقد است آگاهي از ارزش

 ).٧:  ١٣٩٩خود باعث تقويت انسجام در ميان اعضاي جامعه خواهد شد (غنيمتي و همكاران، 

 توسعه اجتماعي. ٣-٢-٤

شود. هاي متعددي ميلغت به معناي گسترش دادن است و در اصطلاح، شامل تعريف«توسعه» در  

عنوان   به  را  توسعه  انديشمندان  از  خواستهبرخي  در  كيفي  توليد، تغييراتي  نوع  اقتصادي،  هاي 

داند كه  وجهي ميتوسعه را يك روند چند  ٢كنند. مايكل تودارو ها و سازمان توليد قلمداد ميانگيزه

مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي، طرز فكر عمومي مردم، نهادهاي ملي، تسريع رشد  

 ٣كن كردن فقر مطلق و كاهش نرخ بيكاري است. گونار ميردال اقتصادي، كاهش نابرابري، ريشه

كند (موسايي، به سمت پيشرفت تعريف مي  دست اجتماعي نيز توسعه را حركت يك نظام يك

١٠١:  ١٣٨٨.(  

  

  

 شناسي و وجه تسميه ئِاش (طاحونه)واژه .٤

در اصطلاح محلي كردهاي كرمانج منطقه سربندان، به معناي آسياب آبي  ٥(طاحونه) ٤واژه «ئِاش»

). آسياب آبي، دستگاهي ١٣٩٩رود (مصاحبه نگارنده با ابراهيم قاسمي و حسين كريمي،  به كار مي

شود. در آب» نيز گفته ميآيد و به آن «آب آسيا» يا «آساست كه با نيروي آب به حركت درمي

برخي مناطق ايران مانند خراسان، كرمان، اصفهان و تربت حيدريه، واژه عربي «طاحونه» نيز براي  
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واژه «آسياب» در زبان فارسي و   ).١٣٣:  ١٣٩٩رود (حيدرپور،  اشاره به اين نوع آسياب به كار مي

؛  ٣٧١:  ١٣٦٧هاي محلي، تركيبي از دو جزء «آس» به معني سنگ و «آب» است (بلوكباشي،  گويش

كار مي١٦٠:  ١٣٨٣محبي،   به  به صورت «آس آب»  واژه  اين  ابتدا،  در سير  ). در  رفته است كه 

تحولات آوايي، به شكل كنوني «آسياب» درآمده است. همچنين با حذف صامت «ب» از انتهاي  

امروزه نيز كاربرد دارد (بلوكباشي،   به «آسيا» تبديل شده كه  ). «آس كردن» به ٢٣٦:  ١٣٨٨واژه، 

بسته به نيرويي كه براي آرد كردن غلات به كار    ).٣١:  ١٣٦٣معني آرد كردن غلات است (عميد،  

گيرد، از جمله: آس دستي، آس بادي، آس ستوري (كه ها شكل ميرود، انواع مختلفي از آسمي

ها به دو دسته اصلي  كند) و آس آبي يا آسياب. بر اين اساس، آسياببا نيروي حيوانات كار مي

ها  كنند و به آنهايي كه از نيروي باد براي حركت استفاده ميشوند: دسته اول، آسيابتقسيم مي

كنند و «آسياب آبي» هايي كه با نيروي آب كار ميگويند؛ و دسته دوم، آسياب«آسياب بادي» مي

هاي دور، با توجه به شيوه معيشت كشاورزي و نياز  هاي آبي از گذشتهشوند. آسيابناميده مي

ايفا   نظام اجتماعي روستاها و شهرها  بسيار مهمي در چرخه  به غلات، نقش  روزافزون جوامع 

  اند.كرده

  

  هاي پژوهش:  يافته. ٥

 معرفي ميدان پژوهش . ٥-١

  موقعيت جغرافيايي سربندان . ٥-١-١

گانه شهرستان دماوند  هاي پنجروستاي سربندان، به عنوان مركز دهستان ابرشيوه، يكي از دهستان

تهران   استان  ميدر  فاصله  محسوب  در  روستا  اين  كلان  ٨٠شود.  و  كيلومتري  تهران    ٢٤شهر 

  ).٢:  ١٣٩٣هاي البرز مركزي واقع شده است (فرمانداري دماوند،  كوهكيلومتري جنوب شرقي رشته

با   برابر  بافت مسكوني تشكيل   ٩٧/١٥٣هكتار دارد كه    ١٩٣٥/١سربندان مساحتي  را  آن  هكتار 

روستا،  مي مساحت ساخته شده  مجموع  از  و    ٧٧/٠٢٤دهد.  مسكوني  منازل  به    ٢٠/١٢٩هكتار 

هكتار اراضي زراعي و باغي به   ١٤٠٠ها اختصاص يافته است. همچنين،  هكتار به ساير كاربري

صورت پراكنده در اطراف روستا وجود دارد كه بيشترين سطح اراضي كشاورزي در شمال غربي 

    ).١٥٠:  ١٣٩٢روستا واقع شده است (آفتاب،  
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، حد و حدود اراضي روستا و موقعيت  ١هاي انجام شده و طبق نقشه شماره  بر اساس مصاحبه

) توسط مالكان وقت روستا  ٥٨٦/٩٣شمسي با شماره كلاسه (  ٠٧/٠٤/١٣٢٨جغرافيايي آن از تاريخ  

. ١  به ثبت رسيده است. طبق اين نقشه، محيط اطراف روستاي سربندان شامل موارد زير است:

  - المللي فيروزكوه يا سوادكوه (تهران  . جاده بين٢  شمال شرقي: روستاي دهنار (ده آتش، دينار).

هاي مهمي مانند مركز مخابرات  كند و مكانمازندران/ ساري): اين جاده از نزديكي روستا عبور مي

فيروزكوه و در -. روستاي سيدآباد: اين روستا در كنار جاده تهران٣  اند.سربندان در آن واقع شده

ترين سنگر رستم (سنگ سياه): اين قلعه در شرقي  ابتداي جاده فرعي تهران به گرمسار قرار دارد.

نقطه سربندان و بر بلنداي كوهي مشرف به روستاي سيدآباد واقع شده است. از اين قلعه، تنها  

. جاده ابريشم: اين شبكه از مسيرهاي بازرگاني اوراسيا در ٤  آثاري از ديوارها باقي مانده است.

هاي كشاورزي كشت . اراضي بلاكشت: اين اراضي شامل زمين٥  نزديكي روستا قرار داشته است. 

. ٨  بلاغي.. جنوب سربندان: ده شاه٧  . قله سنگ آب (قله سفيد).٦  نخورده هستند.نشده و دست

بلاكشت كنار  . اراضي  ١٠  . دره راهدارخانه.٩  بيد: روستاي ديگري در اطراف سربندان.ده درخت

. دره ويران (چشمه ١٤  شمال).  -. جاده شوسه (تهران  ١٣  شور.. آب١٢  ده.. سرخه١١  رودخانه.

. گردنه ١٨  خان.. گردنه دره علي١٧  چال.. دره اسب١٦  . روستاي جابان.١٥  شكراالله / ندامتگاه).

. درياچه تار و در انتها روستاي هوير: اين مناطق در نزديكي ٢٠  . قله كوه بابعلي.١٩  دره مگسي.

  شوند. روستا قرار دارند و محيط اطراف آن را شامل مي
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 پيشينه مهاجرت طايفه كرمانج به سربندان  .٥-١-٢

مهاجرت كردهاي كرمانج به منطقه سربندان در چند دوره تاريخي رخ داده است. اولين مهاجرت  

در قرن يازدهم هجري قمري صورت گرفت؛ زماني كه كردهاي كرمانج قوچان به دليل سرپيچي  

(آفتاب،   قلعه سربندان كوچانده شدند  نارنج  به  افشار،  نادرشاه  عليه  :  ١٣٩٢از فرمان و شورش 

١١٧.(  

دومين موج مهاجرت در قرن دوازدهم هجري قمري و در دوره كريم خان زند اتفاق افتاد. 

قلي رجبي كريم خان زند به منظور نزديكي به منطقه مازندران، محمدخان، جد اعلاي حاجي امام

كوچاند   بود،  معروف  «چهارده»  به  زمان  آن  در  كه  منطقه،  اين  به  خراسان  شمال  نواحي  از  را 

  ). ٣٦- ٣٤:  ١٣٨٨؛ صادقي باجيگران، ١٣٨:  ١٣٦٣(عزالدوله و ملكونوف،  

ها به سربندان در دوره قاجار انجام شد. در اين دوره، خان محمدخان آخرين كوچ عمده كرمانج

، شامل هفت خانوار  ٢چول يا كچكانلو»و «كوچانلو يا گي  ١به همراه دو طايفه «بوتانلو يا بودانلو»

اينچ) كه    ٢٥چول و سه خانوار بوتانلو، به دليل وجود منابع آبي فراوان (رود سيلابي با حجم  گي

منطقه  گرفت، تصميم به اسكان در اين  متري سرچشمه مي  ٣٩٠٠كوه با ارتفاع  كوه زريناز رشته

  ). ١٢٢: ١٣٩٢؛ آفتاب،  ١٧٢: ١٣٥٦گرفتند (هدايت،  

پس از استقرار در روستا، خان محمدخان اقدام به تأسيس آسياب آبي، كه در اصطلاح محلي  

 ٣شد، در مركز روستا و در مسير رودخانه هفت چشمه (هفتگانه) «ئاش» يا «طاحونه» ناميده مي

 
شد كه خودخواه، خشن و بداخلاق بودند چون است به افرادي گفته ميبوي تلخ    » كه در اصطلاح محلي به معني دال«  -  ١

راخودش ميبزرگ  ان  مي  دانستند منش  برقرار  رابطه  و  بودند  سازگار  ديگران  با  مشاركت كمتر  كمتر  نيز  كارها  در  كردند 

 داشتند(مصاحبه ميداني با اهالي روستاي سربندان). 
اي  است. رونق اين اصطلاح در گذشته روستاي به دليل حضور طايفه  به معني آرام و صبوردر اصطلاح محلي    چول»«گي  -  ٢

كردند با اخلاق خوش، مهرباني، محبت، تواضع و خندان در همه كار به ديگران بدون چشم داشت كمك بوده كه سعي مي

 كنند و با خيرخواهي در كارها مشاركت فعال داشته باشند(همان). 
شوندگان اشاره كردند؛ هفت چشمه يا در اصطلاح محلي «هفتگانه» كه به معني تلاقي هفت رود نبود بلكه اين نام مصاحبه - ٣

شانسي خود در حضور آب فراوان روي اين قسمت قرار داده بودند. بخاطر اين فرهنگ اعتقادي در را اهالي بخاطر خوش

هاي خاص بود. براي  گذشته اين مكان براي مردم سربندان از اهميت زيادي برخوردار بوده است براي همين مظهر برپايي آيين

هاي جمعه در مظهر سرچشمه شمع روشن كنند يا در ايام محرم و به ويژه روزهاي عاشورا مثال، مردم روستا عادت داشتند شب

زني از آنجا به كرد و سپس با دسته سينهچشمه حمل ميزني را از مسجد روستا تا هفتگردان روستا، علامت دسته سينهعَلمَ

اي يكي از رفتند. در پي اين آيين و اهميت آب، درخت و طبيعت خداوند بود كه در مصاحبهسمت درخت آقاسيد تقي مي
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منطقه   به  از سربندان  مردم روستا،  و  برادرزاده خود  با  اختلاف  دليل  به  مدتي،  از  اما پس  كرد. 

 ).١٤٠٠دره فعلي) كوچ كرد (مصاحبه نگارنده با خسرو شادلويي،  آباد سابق و خرم«آخربدين» (شاه

هاي «اميرگونه سلطان»، «نصراالله خان بيگ»، «جعفر از اين تاريخ به بعد، بزرگان ده طايفه با نام

«نوروز  «بشيرخان»،  مشيرخان»،  «علي  خان»،  «ذوالفقار  بيگ»،  «عليمردان  بيگ»،  «يعقوب  بيگ»، 

آباداني و  تا به امور مربوط به توسعه،  حاجي خان» و «عليخان سلطان» با يكديگر متحد شدند 

را براي    ١ها پس از اتحاد، اصطلاح محلي «سرپنج»مسائل فرهنگي روستاي سربندان بپردازند. آن

). به عبارت ديگر، اقوام  ١٣٩٩اين مجموعه در نظر گرفتند (مصاحبه نگارنده با حاج علي رحيمي،  

كرمانجي كه به سربندان مهاجرت كردند، در قالب ده خانواده يا ايل بزرگ بودند كه هر يك از 

خانواده زيرمجموعهاين  داراي  عنوان  ها  به  فرد  يك  بر عهده  ايل  هر  نمايندگي  بودند.  نيز  هايي 

ها مسئول بودند تا براي انجام هر اقدامي، ناميدند. سرپنجتر آن ايل بود كه او را «سرپنج» ميبزرگ

برداري از منابع طبيعي كوه و دره، با يكديگر همفكري كنند و از مانند تقسيم آب رودخانه يا بهره

  اين طريق، توسعه و نظم اجتماعي روستا را تضمين نمايند. 

 ها موقعيت جغرافيايي طاحونه. ٥-١-٣

). اولين طاحونه در  ٢در طول مسير رودخانه سربندان، سه طاحونه سنتي ساخته شده بود (عكس 

«هفت دره از  بعد  دوم  داشت. طاحونه  قرار  «هفت چشمه»  منطقه  از  قبل  و  از روستا  اي خارج 

اي كنار آبشار واقع شده بود. و طاحونه سوم، كه در ادامه به تفصيل توضيح چشمه» و بر روي تپه

  و در داخل روستا قرار داشت.  ٢شود، بعد از «سربندي»داده مي

نخستين طاحونه توسط «خان محمدخان» تأسيس شد. اين طاحونه در آن زمان، از نظر مكاني، 

در وسط آبادي و پايين دامنه كوه «دوپستان» ساخته شده بود. دليل انتخاب اين مكان، وجود آب 

 
ام ديدم كه روز عاشورا نوري از سرچشمه هفتگانه به سمت درخت آقاسيد رفت.» اما امروزه اهالي اشاره كرد«من خودم با چشم

هاي كشي آب و تغيير تفكر مردم از چشمه هفتگانه تنها شايد اسمي در اذهان بزرگان ده به يادگار مانده باشد كه نسللوله  بخاطر 

 امروزي نيز از آن ناآگاه هستند. 
) ٢٤وچهار() قسمت تقسيم كردند و هر روز كه بيست١٠طايفه آب رودخانة سربندان را براي پنج طايفه به دَه( ١٠بزرگان  - ١

كرد و ساعت مخصوص است آب رودخانه مخصوص يك طايفه بود. براي اين منظور سرپنج هر طايفه آب را دريافت مي

 كرند.اش تقسيم ميسپس بين اعضاء طايفه
جايي كه آب سربندان براي تقسيم دو  » نام دارد. سربندي  سربنديد كه در اصطلاح محلي«رسي اولين ايستگاه به بند مي  -  ٢

 .نيز است هامديريت ميرابشود. اينجا ايستگاه شاخه مي
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خروشاني بود كه از رودخانه هفت چشمه (هفتگانه) به سمت روستا جريان داشت و براي حركت 

  هاي آسياب بسيار مناسب بود.هاي سنگدندهچرخ

از سرپنج يكي  ديگر،  روستاي  به  محمدخان  خان  از كوچ  و پس  زمان  گذشت  نام  با  به  ها 

به همين «موسي تمام اهالي را ندارد.  آرد كردن گندم  خان»، متوجه شد كه آسياب اول ظرفيت 

دليل، آسياب دوم، كه به «آسياب وسط» معروف شد، را روي دامنه كوه دوپستان و در ارتفاعي  

  بالاتر از آسياب اول بنا نهاد. اين آسياب مورد استفاده تمام اهالي سربندان قرار گرفت. 

هاي با توجه به اينكه كشاورزان روستاهاي مجاور نيز براي آرد كردن گندم خود به طاحونه

ها تصميم گرفتند آسياب سوم را بر روي كوه «دره درگز» بسازند. كردند، سرپنجسربندان مراجعه مي

روي دره «سارخين» قرار داشت و به «آسياب  زار» و روبهاين آسياب در سمت چپ دره «مرغه

هاي  ). چرخ١٣٩٩تنگه» معروف شد (مصاحبه نگارنده با ابوالقاسم كارگر، مسعود و حسين مرادي،  

اي كه از «بند جبل» به سمت «قلمستان» در مسير «بيدستان» اين آسياب با استفاده از آب رودخانه

شد و سندي كه از آن به كرد. اين آسياب به عنوان تنها آسياب ده شناخته ميگذشت، كار ميمي

شده است ها انجام ميدهنده شيوه خريد و فروش آسياب است كه توسط بيگجاي مانده، نشان

ها و اهالي روستا، برق شمسي، با تلاش سرپنج  ١٣٥٠تا    ١٣٤٠به تدريج و در دهه    ).١(تصوير  

برقي، كه آسياب چهارم محسوب مي آن، آسياب  از  در كنار جاده وارد سربندان شد. پس  شد، 

نيروي هاي خود به جاي آب از  شوسه (راه رضاشاهي) ايجاد شد. اين آسياب براي چرخاندن سنگ

مي استفاده  سرپنج  كرد.برق  كوچ  ارضي،  اصلاحات  اجراي  حال،  اين  وقوع  با  همچنين  و  ها 

ها شد  خشكسالي، به تدريج باعث از بين رفتن كشاورزي و در پي آن، تعطيلي و نابودي طاحونه

ها متوقف شد و ). به اين ترتيب، روند توسعه طاحونه١٤٠٠(مصاحبه نگارنده با خسرو شادلويي،  

هاي آسياب اول در كنار خيابان «سرآسياب» باقي مانده و اثري از هيچ  در حال حاضر، تنها سنگ

  ). ٢و  ١ها برجاي نمانده است (عكس  يك از آسياب
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 )Google Earthاي(ها سربندان بافت در تصوير ماهواره. موقعيت ئاش٢نقشه 

تنگه در  طاحونهمكان بقاياي  .٢ عكس

 )١٣٩٩قلمستان(نگارنده، 

هاي طاحونه يا مخروبه سنگ .١ عكس

گوَرِژير و زوئاش در اصطلاح محلي 

 )١٣٩٩(نگارنده، سرآسياب اول
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  : ١بازخواني متن سند

عيسي عاليشانان  گرديدند،  خان  حاضر 

عيسي محمد  محمد بيگ  و  بيگ  خان 

اسماعيل، والدة كربلايي ابوالحسن ساكن  

مراد سربندان بفروختند شرعيه قريه علي  

ساكن   قاسم  كربلايي  مرحوم  والدة 

اين   از  باشد  نوشته شده  اين  از  سربندان 

مابين  كل شش دانگ ربع ماشا مشترك في

خان و كانه در قريه اخويان ماشاالله موسي

سربندان از در تنگه و معدد است، اربعه  

مفصره به كوه به رودخانه به بيدستان به  

بند جبل به شرعيه مبلغ سه هان و شش 

في شاه  مظفرالدين  سلطان  المجلس فيني 

اخذ گرديده است، سه تومان شش قِران و  

خان از نو فروخته،  القباله دوباره موسيفي

كربلايي  والدة  موسي  گرديد.  حاضر 

الثاني در جمادي  ١٣١٠ابوالحسن پسراش  

در حاشيه اين سند نيز آمده است: حاضر  

موسي ابوالحسن   گرديد،  كربلايي  والدة 

از  قسمت  يك  بفروخته  سربندان  ساكن 

سه   بين  دانگ  شش  از  ربع  نيم  طاحونه 

قاسم   كربلايي  والده  مراد  به  كه  برادر 

في كه سلطان  گرديد  بدوين  المجلس 

  ١٣١٠اختيارات سلب شده است. 

  

  

 هاي سربندانمعرفي عمومي اجزاي كالبدي آسياب .٥-١-٤

  عناصر معماري: 

دريافت شده  تنگه سربندان( طاحونه. قباله ١سند تصوير 

 ) ١٣٩٩، از آقاي قاسمي
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شرايط اقليمي، دسترسي به آب، گستردگي، نوع و ميزان مشتري و عوامل ديگري از اين دست، 

توان نتيجه گرفت كه معماري  دهد. بنابراين، ميها را تحت تأثير قرار ميساختار معماري آسياب

ها، حتي در يك روستا، با توجه به ملاحظات مذكور، با يكديگر متفاوت وساز آسيابو ساخت

توان از لحاظ هاي روستاي سربندان را ميطور كلي، سازه و معماري آسيابهستند. با اين حال، به

  فضايي و كاركردي به دو بخش اصلي تقسيم كرد: 

سيستم آسياب  شود كه جزء اصلي  عناصر اصلي: اين بخش شامل آن دسته از فضاهايي مي .١

هاي بزرگ يا كوچك،  شوند. اين عناصر در تمامي آسيابو فرآيند آسياباني محسوب مي

ها براي اجراي فرآيند آسياباني  تر، وجود دارند و وجود آناهميتتر و چه كمچه مهم

  ضروري است.

طور مستقيم در فرآيند آسياباني نقشي  عناصر جنبي: اين دسته شامل فضاهايي است كه به .٢

به اما  تسهيلندارند،  ميعنوان  عمل  فعاليت  اين  مكمل  و  چون كننده  عناصري  كنند. 

گيرند. وجود تنورخانه، آغل احشام و فضاهاي مشابه از اين دست در اين دسته قرار مي

اين قسمت آنيا عدم وجود  اندازه و فضاي  آسياب  ها و حتي  و بزرگي  به اهميت  ها 

هاي روستاي سربندان در دو وابسته است. در ادامه، عناصر و فضاهاي معماري آسياب

  شود. بخش مذكور بررسي مي

  عناصر اصلي  .٥-١-٤-١

  الف) خينِه: 

يا «ئاِش»، همان خانه يا پاية آسياب آبي است. اين بخش معمولاً به شكل اتاقكي با ابعاد   ١«خِينه»

عنوان محلي براي قرارگيري سنگ آسياب عمل شود و بهمتر ساخته مي  ٤متر در  ٣تقريبي حدود 

كند. مصالح مورد استفاده براي ساخت خينه، معمولاً از مواد بادوامي مانند سنگ و ساروج بوده مي

وضوح مشخص هستند. ارتفاع خينه تا سقف نيز  است. اين مصالح در نماي داخلي خانة آسياب به

  متر است.  ٢حدود 

. ٣  دول (دلو)،.  ٢  هاي ورودي به داخل «ئاِش»،پله.  ١  اند از:اجزاي موجود در اين بخش عبارت

چرخ پره و  .  ٩  پايه،.  ٨  «سنگ رو» و «سنگ زير»،.  ٧  تيرك (= پاس)،.  ٦  طناب،.  ٥  زنگوله،.  ٤  نو،

  ). ١هاي آن (تصوير شماره پره

 
1 - čéÿne. 
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هايي  هاي مورد مطالعه، استفاده از معماري خشتي با ويژگياي آسيابهاي سازهدر بررسي جنبه

پنجره و  در  قطور،  ديوارهاي  اساس  مانند  بر  است.  توجه  قابل  مسطح  سقف  و  چوبي،  هاي 

سنگ: به دليل   زير بوده است:ها شامل موارد  رفته در ساخت اين آسيابكارها، مصالح بهمصاحبه

هاي اطراف  خاك: از دامنه كوه  شد.عنوان يكي از مصالح اصلي استفاده ميمقاومت و دوام بالا به

به كار ميتهيه مي صورت  ها معمولاً بهخشت: خشت  رفت.شد و در تركيب مصالح ساختماني 

چوب: از تنه درختان ورس، كه از كوه «دَليچايي»   شدند.دستي و بدون استفاده از قالب ساخته مي

تهيه ميآورده مي معمولاً  شد. چوبشد،  براي ساخت ستون  ٥تا    ٤ها  داشتند و  ها يا  متر طول 

(مصاحبه نگارنده    شد.بوتة گياه گَوَن و جاج: براي پوشش سقف استفاده مي  رفتند.سقف به كار مي

  )١٣٩٩با رعنا و رمضان عزيزي، 

 ب) ورودي آسياب (ئاِش)

عنوان حلقه اتصال مجموعه فضاهاي داخلي  در سه آسياب مورد بررسي، فضايي وجود داشت كه به

  توان آن را ورودي آسياب ناميد.كرد و ميآسياب به دنياي بيرون عمل مي

٤ ١ 

٢ 
١

٣ 

٥ ٨ 

٧ ٦ 

٩ 

 و اجزاي دستگاه خينه ئاشداخل  .١تصوير 
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، ساخته شده بود. اين ١درب ورودي: درب ورودي از جنس چوب محلي، معروف به «شووش»

و نيم متر ارتفاع) طراحي شده بود تا از ورود سرماي كوهستان   درب كوچك و كوتاه (حدود يك

به داخل آسياب جلوگيري كند. به همين دليل، افراد براي عبور از آن مجبور بودند كمي سر خود 

  را خم كنند. 

هاي آسياب حدود يك  ها تا سنگها: پس از ورود به اتاق، سه پله وجود داشت كه فاصله آنپله

  روي درب ورودي قرار داشتند. متر بود. دو سنگ آسياب نيز روبهسي سانتيمتر و 

فضاي ورودي آسياب علاوه بر عملكرد اصلي خود در ارتباط با آسياب، كاركردهاي جانبي  

داشت: آسيابآماده.  ١  نيز  فرآيند  از  پيش  غربال  سازي غلات:  الك  با  و حبوبات  كردن، غلات 

 گرفت.شد، در اين فضا انجام ميناميده مي  ٢«بيژئنگ»شدند؛ اين عمل كه در اصطلاح محلي  مي

هايي كه به آن شدند، درون گوني آوري ميبندي آرد: آردهايي كه از سنگ آسياب جمعبسته.  ٢

ها با يك سوزن شد. سپس اين گونيشد، ريخته مي(به معناي جوال دوز) گفته مي  ٣«شووژئن»

هاي آرد بر روي چهارپاياني مانند اسب شدند. در نهايت، بستهدوخته مي  ٤ونَه»بزرگ موسوم به «تَه

  )١٤٠١(مصاحبه نگارنده با كاظم عرب سرهنگي،  شدند.يا الاغ قرار داده مي

 پ) انبار 

دو آسياب اول و دوم كه در داخل روستا ساخته شده بودند، به دليل دسترسي آسان اهالي به اين 

اي،  نداشتند. در اين حالت، پس از اتمام آرد كردن گندم خانوادهعنوان انبار  ها، فضايي بهآسياب

اي  اما در آسياب سوم كه در تنگه  كرد.گرفتن گندم خانواده بعدي اقدام ميآسيابان براي تحويل

عنوان بخشي مجزا در طراحي بنا در نظر گرفته شده بود. اين دور از روستا قرار داشت، انبار به

اتاق آسياب: اين قسمت، مشابه دو آسياب ديگر، . ١ دو قسمت اصلي تشكيل شده بود:آسياب از 

براي دستگاه آسياب، محل نشستن آسيابان و توزين گندم و آرد در زمان آسياب كردن، طراحي 

ها ساخته شده  انبار: به دليل فاصله زياد آسياب از روستا، انباري براي نگهداري گندم. ٢ شده بود.

  بستن چهارپايان حامل بار گندم به اين بخش اختصاص داده شده بود.  رايبود. همچنين فضايي ب

  

 اجزاي فني دستگاه آسياب. ٥-١-٤-٢

 
1 - Ŝuŝ. 
2 - Bižeh. 
3 - Ŝužen. 
4 - Tevene. 
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  آسياب) الف) گَوِرِ ئاش (سنگ

هاي حياتي دستگاه آسياب  عنوان يكي از بخشهاي آسياب است كه بهبه معناي سنگ  ١«گَوِرِ ئاش»

چال» واقع شده بود. اين دره به دليل ها در «درة اسبشود. محل استخراج اين سنگشناخته مي

  هايي مقاوم و مناسب براي آسياب داشت. منشأ آتشفشاني خود سنگ

فردي باتجربه و ماهر به بخشي از دره :  استخراج.  ١  آسياب:سازي سنگمراحل استخراج و آماده

  ١٥هايي به فاصله  سپس سوراخ  زد تا محل مناسب براي جدا كردن سنگ مشخص شود.ضربه مي

  شدند.ها با كلنگ كنده ميشدند. اين سوراخمتر ايجاد ميسانتي  ١٠متر از هم و به عمق  سانتي  ٢٠تا  

كردند  ها ضربه وارد ميشد و سپس با پتك به اين آهنها قرار داده ميدو قطعه آهن وسط سوراخ

سنگ، چهار گوشة  پس از جدا شدن تخته  تراش سنگ: .  ٢  سنگ بزرگي از كوه جدا شود.تا تخته

سنگ را با كمك ده نفر از   شد.شد و سپس به شكل دايره تراش داده ميگذاري ميآن علامت

در مركز سنگ    گرداندند تا سمت ديگرش نيز به همين صورت تراش داده شود.روستا برمي  اهالي

. ٣  شد تا در زمان حمل، سنگ آسيبي نبيند.پر مي  ٢شد كه با چوب «وِرِس»سوراخي ايجاد مي

شد و به كاري، سنگ توسط طناب به الاغ بسته ميپس از تكميل تراش و صيقل  حمل و انتقال:

  شد.محل مورد نظر انتقال داده مي

شد و هميشه ثابت  ناميده مي ٣سنگ زيرين: در گويش محلي «گوِرژير» هاي آسياب:ساختار سنگ

سنگ رويين: به نام    متر بود.سانتي  ٥متر و ضخامت بيش از  سانتي  ٦٠بود. اين سنگ داراي طول  

چرخيد. هاي چرخ آسياب از طريق محوري افقي ميشد و با نيرو محركة پرهشناخته مي  ٤«گَوِرِزو»

  متر، هميشه متحرك بود.سانتي ٢٠اين سنگ، به طول 

گندم يا جو از طريق سوراخي كه در مركز سنگ رويين ايجاد شده بود، وارد  كردن:فرآيند آسياب

  گرديد.شد و پس از عبور از ميان دو سنگ، به آرد تبديل ميها ميسنگ

شد.  ها ايجاد ميهايي در سطح آنها، ناهمواريپس از مدتي استفاده از سنگ  ها:نگهداري سنگ

شد،  ناميده مي  ٥براي رفع اين مشكل، آسيابان با ابزاري شبيه چكش كه در اصطلاح محلي «سنقري»

  ) ١٤٠٠كرد.(مصاحبه نگارنده با محمدرضا رضازاده، ها را صاف و هموار ميسطح سنگ

 
1 - Gavere Eyŝ.  

  منظور درخت جنگلي ارس است.  - ٢
3 - Gavere Žir.  
4 - Gavere Zur.  
5 - Sonqori. 
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 ب) نو ئاش 

هاي سيستم فني آسياب است كه وظيفه انتقال نيروي محركة  ترين بخشيكي از مهم  ١«نو ئاش»

چرخ چرخش  براي  رودخانه  مسير  آب  در  دستگاه  از  بخش  اين  دارد.  برعهده  را  آسياب  هاي 

  كند. گيرد و آب را از سطح بالا به پايين هدايت ميرودخانه قرار مي

پس از تعيين محل و اندازه اتاق آسياب و ايجاد سوراخي در كف اتاق،  .  ١  مراحل ساخت نو:

اي به شكل مخروط وارونه و با عمق حدود لوله.  ٢  شدند.داده مي  صورت ناوداني تراشها بهچوب

  گرفت. پنج متر، بسته به شدت جريان آب، در مسير قرار مي

نو داراي خروجي باريكي بود كه قطر دهانة آن تقريباً به اندازه سه برابر    ساختار و عملكرد نو:

شد كه آب با فشار زياد از دهانه خارج شده اين ساختار باعث مي  شد.انگشت مياني طراحي مي

بر روي پره بريزد.و  بر پره  هاي چرخ آسياب  به حركت  پاشش مستقيم آب  را  ها چرخ آسياب 

  شد.تأمين ميآورد و نيروي لازم براي فرآيند آسياب  درمي

 پ) پَرِه 

صورت يك چرخ چوبي بزرگ با طراحي زنبوري بودند كه ها، يكي از اجزاي اصلي آسياب، بهپره

كردند. عملكرد اين بخش همانند توربين آب بود. پره به سنگ رويين با نيروي جريان آب كار مي

  آورد.آسياب وصل شده و با چرخش خود، سنگ رويين را به حركت درمي

ها از جنس چوب بودند و الوارهاي چوبي تخت به سطح خارجي آن به صورت  پره ساختار پره:

هاي آسياب تعبيه شده و درست در مسير جريان آب ها در زير سنگاين پره  شدند.افقي وصل مي

(مصاحبه نگارنده با ابراهيم غفاري،   ها تأمين شود.گرفتند تا انرژي لازم براي حركت سنگقرار مي

١٤٠٠ (  

 ت) كوندي ئاش (مخزن گندم/جو)

اي دايرهشد، بخش نيمناميده مي  ٣يا مخزن گندم و جو، كه در اصطلاح محلي «دول ئاش»  ٢«كوندي»

آسيابان با بالا رفتن از يك پله، گندم يا جو   طبقه بالاي سنگ قرار داشت.مانندي بود كه در نيمرف

ها از مخزن به وسيله ناودان وارد سوراخ سنگ آسياب  گندم  ريخت.را از داخل كيسه به مخزن مي

  شد. كردن آغاز ميشدند و فرآيند آسيابمي

 
1 - No Eyŝ. 
2 - Kavedi. 
3 - duel.  
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 ح) ناودان

شد. براي ساخت ناودان، قسمت داخلي تنه  اي چوبي بود كه از تنه درخت تهيه ميناودان وسيله

ديگر آن يك سر ناودان گشاد و سر    كردند تا ساختار ناوداني شكل بگيرد.درخت را خالي مي

گندم از   وظيفه اصلي ناودان هدايت گندم يا جو به سمت سنگ رويين آسياب بود.  باريك بود.

  شد.داخل مخزن به وسيله ناودان وارد سوراخ سنگ رويين شده و به مرور آرد مي

 كننده سنگ آسياب)خ) پاس گَوِر (تنظيم 

هاي  شود، ابزاري چوبي بود كه وظيفه تنظيم فاصله سنگ، كه در اصطلاح محلي شناخته مي١«پاس»

صورت نرم يا درشت ها را بهداد تا گندمآسياب را برعهده داشت. اين ابزار به آسيابان امكان مي

متر ساخته  سانتي  ٤٠تا    ٣٠پاس از يك چوب به طول تقريباً يك متر و نيم با قطر    آسياب كند.

متصل    شد.مي بود،  متحرك  كه  رويين،  سنگ  به  ميمياين چوب  آن  طريق  از  و  توانست شد 

كند. تنظيم  را  سنگ  فشار  ميزان  و  و طول حدود    ضخامت  سنگ  به ضخامت  پاس    ٤٠چوب 

با ضربهسانتي در مركز  گندم  شد.هاي چكش محكم ميمتر،  وارد سوراخي  اطراف چوب  از  ها 

  گرفتند. سنگ رويين شده و بين دو سنگ آسياب قرار مي

  زنگوله پاس: ج) 

تنظيمزنگوله نقش  بر  كه علاوه  بود  متصل  به پاس  ايجاد  اي  تق»  تق،  «تق،  مانند  كننده، صدايي 

عنوان هشدار  اي دلنشين، بهكرد. اين صدا در فضاي آسياب پخش شده و علاوه بر ايجاد نغمهمي

بر اثر    دهنده قطع يا نامنظمي در عملكرد آسياب بود.كرد. تغيير صدا نشانبراي آسيابان عمل مي

گندم دو سنگ  «آخور»حركت سايشي  در  آرد حاصل  و  شده  تبديل  آرد  به  مي  ٢ها   شد.ريخته 

  ) ١٤٠٠نيا، (مصاحبه نگارنده با اكبر حسن

 نئمياكيك (قپُان) گهچ) 

گيري وزن گندم، جو يا ديگر حبوبات بود. اين ترازو اي براي اندازه، وسيله٤يا «قُپان»  ٣«ياكيك»

سَرِسبُك:   داراي دو بخش اصلي بود:قپان    آمد.يكي از ابزارهاي ضروري در آسياب به شمار مي

سرَسنگين:   گرفت.تر در نزديكي ميلة قپان قرار ميگيري اجناس با وزن كم. حلقة سبكبراي اندازه

 
1 - Pâs. 
2 - âxore. 
3 - Yăkik. 
4 - gopan. 
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 ميلة قپان قرار داشت.  تر در طرف دورتر ازگيري اجناس با وزن سنگين. حلقة سنگينبراي اندازه

حلقة آهني وجود داشت كه به يك دستة چوبي به طول حدود دو متر وصل  در وسط قپان، يك  

 گذاشتند.ها را بر روي دو طرف قپان ميآسيابان يا فرد ديگري، مانند همسرش يا دستيار، گندم  بود.

قپان دقيقاً يكسان شود.ها تنظيم ميوزن گندم تا تراز دو طرف  با حسين مرادي،   شد  (مصاحبه 

١٣٩٩ (  

  

 آسياباني طاحونه . ٥-١-٥

تنها بايد يك  ها به وجود آمد. آسيابان نهگيري و گسترش آسيابشغل آسياباني، همزمان با شكل

(به معناي تعمير و نگهداري)   ١صنعتگر ماهر در نگهداري آسياب يا به اصطلاح محلي «داگئرطئن»

بود، بلكه در گذشته نقش مهمي در فرايند توليد و تهيه نان (كالايي اساسي و راهبردي) برعهده مي

  داشت. 

 مراقبت از امنيت غذايي و جلوگيري از سوختن يا درشت شدن آرد.  : هاي آسيابانمسئوليت

تشخيص و رفع نقص فني در دستگاه   تنظيم سرعت گردش سنگ آسياب بر اساس صداي زنگوله.

آسيابان بايد   )١٣٩٩(مصاحبه نگارنده با ابراهيم قاسمي،  آسياب با توجه به تغييرات صداي زنگ.

بود تا با شنيدن صداي زنگ، از وضعيت دستگاه مطلع شود. مهارت و تجربه كافي برخوردار مياز  

آسيابان از موارد، مهارت  بسياري  از همين طريق سنجيده ميدر  آسيابان ها  دليل،  به همين  شد. 

در صورت بروز همواره به صداي زنگ توجه داشت و اصطلاحاً “حساب زنگوله دستش بود” تا  

به زنگ باشد” در ميان مشكل، دستگاه را تنظيم كند. در گذشته، اين ضرب المثل كه “حواست 

  اهالي روستا رايج بود.

توانست فردي بدون زمين كشاورزي لزوماً مالك آسياب نبود و مي  شرايط احراز شغل آسياباني:

است. اجاره كرده  را  آسياب  كه  انجام    باشد  توانايي  و  آسياب  تكنيكي  و  فني  سامانه  با  آشنايي 

  تعميرات. 

آسيابان: تعميراتي  كردن    وظايف  متوقف  براي  ديگر  مسيري  به  آب  (هدايت  كردن  هرزآب 

 هاي ساييده شده سنگ آسياب با ابزار مخصوص).سنقري كردن (تراشيدن دندانه  فعاليت آسياب).

همكاري    كردن.سازي غلات از خاك و خاشاك پيش از آسيابهاي فرسوده و پاكتعويض غربال 

 
1 - Dăerten. 
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  و تعامل با اهالي روستا از نكات قابل توجه در الگوهاي فرهنگي اين روستا و قوم كرمانج بود. 

  ) ١٣٩٩جو و عزيز رمضاني، (مصاحبه نگارنده با مريم بينش

حرفه اخلاق  و  آسياباني:آداب  روستا،    اي  اساسي  نياز  تأمين  در  آسيابان  اساسي  كاركرد 

 پاسداري و حفاظت از آسياب.  گرفت، از جمله:اي را در برمياي از آداب و اخلاق حرفهمجموعه

كردن درست گندم و وزن   جلوگيري از سوختن آرد.   هاي اماني.داري و عدم دزدي از گندمامانت

ها و  ها (بِيگداري در اين شغل بود. مالكان آسيابدهنده اهميت امانتنشان  هااين ويژگي  آرد.

دادند آسيابان متأهل باشد تا همسرش نيز  كردند و ترجيح ميخوانين) خود آسيابان را انتخاب مي

  بندي آن همكاري كند. در كار آسياباني مشاركت داشته و در فرايند تهيه آرد و بسته

  

  المثل)ادبيات شفاهي(ضرب. ٥-١-٦

ها، بخشي از زبان روزمره هستند با ساختاري محكم و روان، معنايي كنايي و كاربردي  المثلضرب

ترين مفاهيم اخلاقي و تربيتي بوده كه با توجه به اصالت و عام كه دربرگيرنده بزرگترين و وسيع

به نسل ديگر منتقل شده است. همان آن از نسلي  انسانمحتواي  ابعاد گونه كه زندگي  ها داراي 

ضرب است،  جنبهالمثلگوناگوني  داراي  ميها  دربر  را  مختلفي  با هاي  قسمت  اين  در  گيرند. 

  شود. المثل در مورد آسياب و آسياباني پرداخته ميهمكاري آقاي رسول ذوالفقاري به چند ضرب

  موضوع: ايمان و عمل(خداشناسي) -١

 Āsiãbãn fagat nave xãdy rende  آسيابان فقط ناو خادي رند بلده
balade  

    داند.  آسيابان فقط نام خدا را خوب مي

ها و نيازهاي اساسي انسان است و نوعي شناخت فطري او را با مبدأ  خداجويي يكي از خواست

اي دانا و توانا نزد آسيابان امري  سازد. بر طبق اين مثل ايمان به آفرينندهآفرينش آشنا و مرتبط مي

  شود. است، فطري كه موجب رونق رفتارهاي خوب او مي

  موضوع: خدمت رساني(همكاري، خيرخواهي) -٢

 Eyŝ dačarxeh go xalge k,k baxen  ئاش دچرخه گو خلگ نون بخن

    گردد.آسيا از پي رزق دگران مي

 به  مربوط   امور  فتق  و  رفع  به  گشاييگره  يانگيزه  و  انديشه  با  آن،  در  عامل،  كه  است  عملي  خدمت

  مسئول   را  خويش  طاقت،  حد  در  نوعان،   هم  به  احسان  و  ياوري  انگيزه   بر  علاوه.  پردازدمي  مردم
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اي دارد و همه امور  مفهوم گسترده  داند. خدمت كردنمي  خداوند  بندگان  نياز  رفع  و  گشاييگره

  رنج  ، ايثار و تحمّلفداكاري  ،گذشت  گيرد و بهاجتماعي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي را در بر مي

  كند.  ميگزاري، صدق و سختي در همه اين امور، خدمت و خدمت

  موضوع: پيروي از قوانين -٣

 Eyŝ ye bãv deji go be, noveteh  ئاش يه باو دجي گو به، نووتيه 

    آسياب از پدرت هم كه باشد به نوبت است. 

  شود: يا در جاي ديگر گفته مي

 Kãre eyŝ ye bande ãb ŝuru?dore  شروع دوه كار ئاش ي بند اب  

    شود. بند شروع ميآسياب از آب

هايي  بايد درون خود ارزش  ،كه به كمال و موفقيت برسدانسان موجودي اجتماعي است و براي اين

تبديل به جامعه مطلوبي  را جامعه تا آن  هها اثر خود را بر جامعه گذاشت را به وجود آورد كه همان

انسان  كند. ديگراناحترام  اجتماعي  به حقوق  است  ها  اجتماعي  زندگي  بنيان  و  رعايت .  اساس 

خبري افراد است  شود يا به دليل جهل و بينباشد و اگر رعايت حقوق ديگر افراد به نفع همه مي

  ،يا به خاطر خودخواهي و توجه به منافع شخصي و اگر افراد نسبت به وظايفي كه به هم دارند

آيد و اگر هم پيش آيد به راحتي قابل حل اختلاف و دعواها پيش نمي،  آگاه و به آن پايبند باشند

سبت به هم وظايفي دارند. اين حقوق است. همه افراد نسبت به يكديگر حقوقي دارند و در نتيجه ن

بسياري    ،طرفه. اگر افراد اين حقوق را بشناسند و به آن عمل كنند  به صورت دو جانبه است نه يك

كشي و ظلم و محروميت به اي با روابط سالم و دوري از حقشود و جامعهها برچيده مياز نزاع

ها در اين روستا  المثل در پي بازگو كردن و احياء چنين مهارتي در انسان. اين ضربآيدوجود مي

  بوده است.

در اين رابطه مثل ديگري است كه آسيابان بدون توجه به رعايت حقوق فردي و اجتماعي ديگران  

پردازد و هاي متخلف به پنهان ساختن آرد يا اشياء آسياب كه براي ديگران است، نميو با انگيزه

ها به نفع  اش بتوانند به ناحق از آنكند تا خود و خانوادهنمياز اين طريق حق ديگران را ساقط  

  خودشان استفاده كنند.  

ئاش دوهگوگيم كارگه ولي اگه اصلا ارد نگه  

  ادواش ئينه 

Eyŝdu hegogeym kãrqeh valy aqe 
aslan ãrdnegahadvãŝ eyneh 
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نمي بيشتر  از حقش  باشد،  بد  تواند  آسيابان 

  بردارد. 

  

  موضوع: دعوت به صبر و شكيبايي -٤

 Ādame ?ãqel bãyad gaver ben eyŝ  آدمَِ عاقِل بايد گَوِر بن ئاش بوه
bove 

    آدم دانا بايد سنگ زيرين آسياب باشد 

شكيبايي   و  راهصبر  از  مييكي  كه  است؛  دشوار  شرايط  در  انسان  مقاومت  به هاي  اشاره  تواند 

هاي تحريك يا تأخير باشد بدون آنكه باعث دلخوري  موقعيتدادن انسان در برابر  پايداري نشان

  داري ميزان سطحي از تحمل فرد است، پيش از اينهاي منفي شود. خويشتنيا خشم يا ساير راه

قدم  چنين اين لغت به منظور اشاره به صفت و فضيلت ثابت  كه فرد واكنش منفي نشان دهد. هم

 عجول بودن   و   عجله  رود؛ كه متضادهاي آنشخص در امري به كار مي  تعجيل نكردن  بودن و

داري نمادي از تحمل هر انسان در زماني است كه وي تحت فشار و شرايط و خويشتن  .است

محيط بوده و به ويژه هنگامي كه با مشكلات طولاني مدت مواجه شده باشد. در صورتي كه فردي 

فشارهاي دروني و بيروني متوقف شود،   اي تنظيم كند كهبتواند انديشه و رفتار خود را به گونه

. داري ناميدتوان او را خويشتنسپس كاري را انجام دهد كه باور دارد درست و به جاست، مي

هاي صبر در ضرب المثل درشت ستاندن و نرم بازپس دادن و از روي دانايي رفتار كردن مصداق

  ياد شده هستند.  

  موضوع: دعوت به انسجام و همبستگي-٥

  Eyŝ dugaver hie, havãld ji dutarafe  ئاش دو گور هيه، حوالد جي دو طرفيه 

    آسياب بايد دو سنگه باشد و دوستي دو سره 

هاي مشتركي است كه  گاهي از منافع، اهداف، معيارها، و همدليانسجام اجتماعي يا مسئوليت آ 

المثل كه درس اتحاد  . اين ضربشودها و طبقات ميمنجر به خلق احساس وحدت در ميان گروه

  دهد در راستاي تعليم و تربيت بالاترين و بهترين پند و ارز هست. و همبستگي و تعاون را مي

  

  گيري نتيجه

بزرگان سرپنج، ميطاحونه اهتمام  و  دورانديشي  از دانش عميق،  بازتابي  توانست هاي سربندان، 

برداري  اي اجتماعي ارزشمند باشد كه در راستاي توسعه روستا مورد بهرهميراثي پايدار و سرمايه
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نقش   بر  گواهي  اجتماعي،  و  فرهنگي  سنتي،  هنجارهاي  با  متناسب  الگويي  اتخاذ  گرفت.  قرار 

شمسي به تدريج   ١٣٤٠برجسته سرمايه اجتماعي در توسعه اقتصادي روستا است. متاسفانه، از دهه  

ها به شهرها و عدم بازسازي و مرمت، اين و در پي درگذشت بزرگان سرپنج، مهاجرت خانواده

اي كه در مكان گونهاند، بهاي بدل گشتههاي كاربردي رو به ويراني نهادند و امروزه به ويرانهسازه

چگونگي  و  چرايي  بررسي  وجود،  اين  با  است.  شده  احداث  مسكوني  بنايي  آسياب،  نخستين 

گذاران آن، روايتگر حضور سرمايه اجتماعي و فرهنگ غني  هاي بنيانگيري اين بناها و انگيزهشكل

 هاي سربندان است. بدين شرح:انجكرُم 

رفت، اي كه نان، ركن اصلي تغذيه به شمار ميدر جامعه  نقش دين در ايجاد اعتماد اجتماعي:

كردند. فرآيند تبديل غلات به ها نقشي حياتي در تامين معاش و ساماندهي زندگي ايفا ميآسياب

بر عهده داشتند. اين اقدام  ترين مرحله در تهيه نان بود و آسيابآرد، مهم ها اين وظيفه مهم را 

بهره براي  با اهميتي عمراني، راهكاري هوشمندانه  بود. آب رودخانه،  نيز  از آب رودخانه  گيري 

فراوان، در تمامي جوانب فرهنگ مردم روستا بازتاب داشت و در عرصه فرهنگ معنوي نيز، مبناي  

گردان روستا  گيري آيين علمتوان در شكلهايي از اين پيوند را ميهاي آبي بود؛ نمونهرونق آسياب

در روز عاشورا و روشن كردن شمع در كنار هفت چشمه مشاهده كرد. در اين راستا، فرهنگ  

اند. اهالي خردمند، حرمت آب و به تبع آن، حرمت گندم را پاس  مادي و معنوي درهم تنيده شده

  داشتند. مي

 گسترش بناهاي طاحونه در جهت توسعه و بهبود رفاه مردم روستا و روستاهاي اطراف: 

ها، هاي ورودي و خروجي آب، پرههاي فني (كانال ها، مشتمل بر بخشساختار معماري طاحونه

هاي آسياب) و جانبي (ورودي، اتاق و انبار)، در زمان رونق، امكان تامين حجم قابل توجهي  سنگ

آورد و به رفاه و آسايش مردم  از آرد مصرفي روستاي سربندان و روستاهاي مجاور را فراهم مي

  كرد.كمك مي

ضرب اجتماعي:المثلحضور  انسجام  مؤيد  مردم،  شفاهي  ادبيات  در  بر    ها  تاكيد 

اي از انسجام اجتماعي در اين منطقه است. اين  هاي مرتبط با آسياب و آسياباني، نمونهالمثلضرب

ها، با مضاميني چون ايمان، همبستگي و صبر، نقش بسزايي در تعليم و تربيت اهالي  المثلضرب

ترين و رساترين شكل ممكن منتقل  ها، همچون شعر، پيام را در كوتاهالمثلكردند. ضربايفا مي
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هاي گذشتگان را در قالب جملاتي كوتاه و پذيرفته كنند. مردم عادي جامعه، تجارب و اندوختهمي

  دهند. هايي عميق را به مخاطب انتقال ميكنند و در عين سادگي، پيامشده بيان مي

اي به سوي شناخت فرهنگ و دانش بزرگان قوم كُرمانج است.  ها، دريچهشناخت اين سازه

دهد كه بزرگان ئِاش (آسياب)، تبلوري از فنون، تجارب و علوم كاربردي انباشته شده، نشان مي

هايي كه كسب كرده بودند، سرپنج نسبت به محيط پيرامون خود آگاهي و دانش داشتند و با تجربه

گذاري  بندي و نامها، گياهان و به طور كلي، طبيعت اطراف خود را تقسيمها، درهتوانستند كوهمي

چال تهيه  كنند. آنان از محل تهيه مصالح نيز آگاه بودند؛ چنان كه سنگ آسياب را از منطقه اسب

 كردند. همچنين، به مكان مناسب براي احداث آسياب آبي اشراف داشتند و با ساخت و توسعهمي

ها از آسياب را فراهم  مندي ساكنان آنآن، با روستاهاي همجوار ارتباط برقرار كردند و امكان بهره

  آوردند. اين تعامل، به رشد اقتصادي و توسعه و آباداني روستا كمك شاياني كرد.

  توان مطالب اين مقاله را در قالب يك نمودار ارائه كرد. به طور خلاصه، مي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . اجزاء آشكار و پنهان نقش خوانين سرپنج در توسعه طاحونه٢نمودار 
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 سرمايه
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 انسجام داعتما مشاركت

 رفاه

 برپايي

ها و جشن

 توسعه سرمايه

 اقتصادي

احترام به 

 طبيعت
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